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نقد و بررسی عملکرد مدیران موسیقی دولت 
یازدهم در »گفتمان ضرب اصول«

طرح چالش‌های موسیقی؛ از "الف " تا" ی"

شهروند| هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های 
»گفتمان ضرب اصول« دوشنبه ششم دی با موضوع 
عملکرد دولت یازدهم در عرصه موســیقی با حضور 
علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، فردین خلعتبری آهنگساز، بابک چمن‌آرا، 
ناشــر و رضا مهدوی، کارشــناس مجری با موضوع 
»بررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه موسیقی« 

در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد.
بابک چمن‌آرا عضو هیأت‌مدیره کانون ناشران خانه 
موسیقی و مدیر انتشــارات »آوای خورشید« نیز در 
این نشست گفت: مشکلاتی که پیرامون ما و صنف ما 
می‌افتد بسیار است. یکی از این موارد سند چشم‌انداز 
موسیقی کشور است که بی‌نتیجه و بی‌تکلیف مانده 
و تا این لحظه هیچ ســندی به دید هیچ‌یک از اهالی 

موسیقی نرسیده و این سند نه امضا شد و نه اجرا. 
علی مرادخانی در ادامه این نشســت با اشــاره به 
پرسش‌های بابک چمن‌آرا اضافه کرد: درخصوص سند 
چشم‌انداز موسیقی باید اشاره کنم سندی به ما ارایه 
شده که در آن نواقص بسیاری وجود داشت و تعاریف 
کلی و ابتدایی از موســیقی ارایه شده بود. این سند از 
نظر ما می‌بایســت اصلاح و بررســی می‌شد و روی 
کارکردهای مدیریتی آن بازنگری صورت می‌گرفت. 

این سند هم‌اکنون در دست بررسی قرار دارد.
فردین خلعتبری در ادامه با بیان این پرسش از علی 
مرادخانی که آیا تاکنون جایی بوده که مسئول و رئیس 
نبوده باشید، خطاب به او گفت: چرا نوع مدیریت شما 
به‌گونه‌ای نبوده است که شما بخش‌های مختلف را رها 
کنید تا کارهای‌شان را خودشان انجام دهند؟ شما در 
معاونت هنری فعالیت می‌کنید اما بخشی از کار شما 

هنری نیست. 
مرادخانی در ادامه با اشاره به صحبت‌های فردین 
خلعتبری گفت: زندگی من با مباحث و امور فرهنگی 
گره خورده اســت و از این بابت هم خوشــحالم اما 
متاســفانه بعضاً صحبت‌هایی در محافــل هنری و 
رســانه‌ها انجام می‌شود که شــرط انصاف را رعایت 
نمی‌کنند. مثــاً ما می‌خواســتیم کاری را در حوزه 
تجســمی انجام بدهیم و بخشــی از آثار گنجینه را 
در آلمان به نمایش بگذاریــم که درنهایت ‌۲میلیون 
دلار هم به موزه هنرهای معاصر می‌رسید اما در این 
خصوص اتهاماتی مطرح شد مثل این‌که می‌گفتند 
اینها آثار را می‌برند که عوض کنند. ما به دنبال دلالی 
برای خودمان نیســتیم و هیچ‌وقت نیز در این زمینه 
حرکتی انجام نداده‌ایم و کارنامه ما نیز روشــن است. 
متاسفانه این صحبت‌ها جز این‌که آشفتگی در فضای 

هنری کشور ایجاد کند، هیچ سودی ندارد.
خلعتبری در ادامه به انتقادهای مطرح درباره شیوه 
برگزاری جشنواره موسیقی فجر هم اشاره کرد: الان 
جشنواره موسیقی فجر درواقع به‌نوعی روند ادامه‌دار 
کنسرت‌های موسیقی پاپ در کشور است. جشنواره 
ما متاسفانه اساســنامه ندارد و بر این مبنا نقشه راه 
مشخصی نیز ندارد. مدیر کدام جشنواره هنری می‌آید 
به هنرمندان تک‌تک زنگ می‌زند تا آنها را به جشنواره 
بکشاند؟ الان آقای مهرجویی که در جشنواره فیلم فجر 
شرکت می‌کند پولی می‌گیرد؟ انگیزه ایشان مسلماً 
پول گرفتن از مدیران جشنواره نیست؛ چه بلایی بر 

سر جشنواره موسیقی فجر آورده‌ایم؟ 
علی مرادخانی در ادامه با اشاره به مباحث طرح‌شده 
درخصوص جشنواره موسیقی فجر گفت: رویکرد ما 
هم‌اکنون به جشنواره‌ها این است که به‌گونه تخصصی 
آنها را برگزار کنیم. جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی 
و جشنواره موسیقی معاصر بر همین مبنا پایه‌گذاری و 
اجرا شدند. امسال کل بودجه‌ای که برای کل جشنواره 
موسیقی فجر می‌توانیم اختصاص بدهیم رقمی معادل 
یک‌میلیارد تومان است و جشنواره خودش باید بقیه 
هزینه‌ها را کسب کند.  هوشــنگ کامکار که یکی از 
حاضران در ســالن بود طی سخنانی گفت: موسیقی 
جدی در هیچ‌جای دنیا حمایت نمی‌شود. به اعتقاد 
من موسسات و شرکت‌های انتشار موسیقی در این 
مملکت خیانت کرده‌اند و رســانه‌ها نیز نقش بسیار 
تخریبی را در این زمینه دارند. بســیاری از مردم ما از 
نظر فرهنگی عقب‌افتاده هستند؛ چراکه به آنها آگاهی 
داده نمی‌شود و هیچ تبلیغی در زمینه موسیقی جدی 
وجود ندارد. علی قمصری که یکی دیگر از مخاطبان 
نشست»گفتمان ضرب اصول« بود گفت: من یکی از 
کسانی هستم که نامه معترضین جشنواره موسیقی 
فجر را امضا کردم و برخلاف بســیاری از دوستان که 
فکر می‌کنند برای دیده شــدن، نامه را امضا کردیم، 
نیازی به دیده شدن ندارم. جناب مرادخانی متاسفانه 
شــما در صحبت‌هایتان قول‌هایی می‌دهید و به آنها 
عمل نمی‌کنید. ما می‌خواهیم اصلاح صورت بگیرد 
و به‌دنبال براندازی نیستیم و نیت‌مان اصلا برکناری 
شخص نیست. ما تنها می‌خواستیم یک جواب مؤدبانه 
به نامه ما داده شــود. مرادخانی در پایان گفت: آغاز 
تجربه واسپاری یا برون‌ســپاری را در مورد جشنواره 
ما باید از کجا شــروع می‌کردیم؟ طبیعتا باید از خانه 
موسیقی شروع می‌کردیم. تجربه واسپاری جشنواره به 
ما نشان داده به هر گروهی که جشنواره واگذار شود با 
اعتراض عده‌ای مواجه می‌شود. در پایان نیز باید بگویم 
ما بارها اعلام کردیم جشنواره‌ها را واگذار می‌کنیم و از 
تمام کسانی که دارای یک»جریان کار« و وجه حقوقی 
مشخص هستند و توان برگزاری این رویدادها را دارند 

دعوت کرده و می‌کنیم.
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تصمیم جدید خانواده »بیچاره« 
برای وسایل او

 رفع توقیف »سه بیگانه«
 و »مشکل گیتی«

افسانه بایگان: باید تابوها در 
تلویزیون بشکند

فرزند اصغر بیچاره اعلام کــرد که از اختصاص 
مکانی به‌عنوان موزه دوربین‌ها و وســایل عکاسی 
پدرش با همکاری سازمان میراث فرهنگی منصرف 
شــده اســت. تورج ژوله در گفت‌وگو با ایسنا، در 
این‌باره اظهار کــرد: به دلایلی تصمیم گرفتیم که 
درباره اختصاص مکانی به‌عنوان موزه وسایل پدرم با 
مجموعه سازمان میراث فرهنگی همکاری نداشته 
باشــیم. در واقع، مصلحت ندیدیم کــه این اتفاق 
بیفتد. او ادامه داد: مــن و خواهرم تصمیم تازه‌ای 
برای موزه پدرم گرفته‌ایم که در حال پیگیری آن 
هســتیم. درواقع خودمان کار را به ‌دست خواهیم 
گرفت. ژوله همچنین بیان کــرد: در حال حاضر 
دوربین‌های عکاسی، آرشیو و وســایل پدرم نزد 
یکی از دوستان‌مان نگهداری می‌شود. او افزود: در 
این‌که این آثار به‌طور قطع در محلی به‌عنوان موزه 

نگهداری شوند، تردیدی وجود ندارد.

شــهروند| مســعود ردائی تهیه‌کننده فیلم 
سینمایی »ســه بیگانه« بهرام کاظمی کارگردان 
فیلم ســینمایی »مشــکل گیتی« از رفع توقیف 
فیلم‌هایشــان خبر دادند.  ردایی ضمن قدردانی 
از تدبیر و درایت ریاســت قوه‌قضائیه  و همچنین 
دســت‌اندرکاران گفت: » از ســازمان سینمایی 
درخواست دارم برای جبران زیان‌های یکسال‌ونیم 
توقیف نانوشته و نوشته با درنظر گرفتن كي اکران 
این وضع را جبران كنند تا مردم ایران بتوانند از یک 
فیلم طنز و مفرح لذت ببرند.« بهرام کاظمی هم با 
اعلام این‌که فیلمش رفع توقیف شده، به ایلنا گفت: 
هفتم دی‌ماه به دادگاه فرهنگ و رســانه مراجعه 
کردم و با همکاری خوبی که قوه‌قضائیه داشــت؛ 
قاضی مرتضوی حکم بر ادامه اکران این فیلم داد و 
اعلام کرد که فیلم سینمایی مشکل گیتی می‌تواند 

از امروز چهارشنبه مجدد اکران شود.

افسانه بایگان بازیگر سینما و تلویزیون معتقد 
است؛ رسانه ملی برای تأثیر بر مخاطب اقدامی 
انجام نداده و این درحالی ‌است که مدام مطرح 
می‌شود که درجنگ رســانه‌ای هستیم. بایگان 
به مهرگفت: ســریال»پریا« موضوع خاصی بود 
و برای نخستین‌بار توانســت خط قرمز‌هایی را 
بشکند و به موضوع ایدز بپردازد، تنها دلیلی که 
من ایــن کار را پذیرفتم، این بود که گفتم حتی 
اگر این سریال روی یک نفر یا یک خانواده تأثیر 
بگذارد، من کار خود را انجــام داده‌ام. تلویزیون 
باید بســیاری از تابوهایی را که حتی خط قرمز 
هم نیســتند، کنار بگذارد و مــا می‌بینیم که 
وقتی این تابوها به تدریج می‌شــکنند، چقدر 
خوب می‌توانیــم با مردم ارتبــاط برقرار کنیم 
و بیننده‌های خــود را پای صفحــه تلویزیون 

بکشانیم و به آنها آگاهی‌رسانی کنیم.

زن  نمایشــنامه‌نویس  نخستین  شهروند| 
ایرانی درمراسم پایانی دومین دوره نشان محمود 
استادمحمد تجلیل خواهد شــد. دراین مراسم 
فریده فرجام نخســتین نمایشــنامه‎نویس زن 
ایرانی به‌عنوان »چهره پیشکســوت تئاتر ایران« 
مورد تجلیــل قرار خواهد گرفت. هیــأت داوران 
این جایزه فرهاد توحیــدی، مجید قیصری، رویا 
نونهالی، اصغر همت و محمد یاراحمدی هستند و 
دبیری این دوره از جایزه برعهده سعید طباطبایی 
است. دومین جایزه محمود استادمحمد با هدف 
انتخاب برترین نمایشنامه‌ ســال ۱۳۹۴ ازمیان 
نمایشنامه‌های منتشرشــده به صورت کتاب و 
اجرا شده در این‌ سال و به همت بنیاد استادمحمد 
برگزار می‎شــود. این مراسم درساعت ۷ عصر روز 
شنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۵، در سالن اصلی تئاترشهر 

برگزار می‌شود.

نخستین نمایشنامه‌نویس زن ایرانی 
تجلیل می‌شود

محبوبه قوام| مراسم رونمایی از ترجمه گرجی 
رمان »کلنل« با حضور ایران‌شناســان، استادان 
دانشــگاه، دانشــجویان و علاقه‌مندان به ادبیات 
فارسی و فرهنگ مشــرق‌‌زمین در دانشگاه دولتی 
تفلیس »باشگاه شرقی« که انجمن مبلغ فرهنگ 
مشرق‌زمین است، برگزار شد. این اتفاق در حالی 
می‌افتد کــه هنوز هــم وضع »کلنــل« در ایران 
مشخص نیست. البته وعده‌هایی در آغاز کار وزارت 
ارشــاد دولت یازدهم هم عنوان شــد اما آنها هم 
نقش بر آب بودند. بعد هم کار به جایی رســید که 
نسخه‌ای از آن به شکل افست و غیر قانونی همه جا 
پخش شد که نویســنده را مجبور به واکنش کرد. 
دولت‌آبادی وجود چنین نسخه‌ای را تکذیب کرد 
و گفت کتابی که تحت عنوان »کلنل« در بازار غیر 
رسمی پخش‌شده جعلی است. در چنین اوضاع و 
احوالی باز هم دست‌اندرکاران وزارت ارشاد دست 
نگه داشته‌اند و به آن مجوز نمی‌دهند. حتی بعد از 
ترجمه آن به زبان آلماني. حتی بعد از نامزدي آن 
در جايزه بين‌المللي ادبيــات خانه فرهنگ برلين. 
حتی بعد از نامزدي این رمان در جايزه بوكر آسيا. 
حتی بعد از ترجمه آن به زبان انگليسي. حتی بعد 
از نامزدي آن در جايزه رمان ترجمه آمركيا. حتی 
بعد از انتشــار آن به زبان فرانســوي و ايتاليايي و 

حتی بعد از اعطاي جايزه يان ميخالسكي.
ماجرای 78

این رمان‌ ســال 78 براي ارســال به اداره كتاب 
به نشــر چشــمه تحویل داده شــد. دولت‌آبادي 
همزمان رمان را به ناشر سوييســي هم داده بود. 
احتمال می‌رفــت »كلنل« چند ماهــي در اداره 
كتاب بماند و بعد از بررسی و اخذ مجوز، در ايران 
منتشر ‌شود. اما رمان چند ماهي در اتاق‌هاي اداره 
دست‌به‌دست شــد و ســرآخر با 43 اصلاحيه به 
دست نویسنده برگشت. نويسنده هم بنا به قاعده 
اصلاحيات را اعمال كرد و ناشــر كتــاب را دوباره 
فرستاد به ارشــاد اما اتفاق عجیب‌تری این بار رقم 

خورد؛ كتــاب برای بار دوم بــا 21 مورد اصلاحيه 
تازه‌تر برگشت! در هر حال كه اين رفت‌وبرگشت‌ها 
كي ‌سال و اندي زمان برد و ناشــر، طبق قرارداد، 
براي چــاپ آن در آلمان اقدام كــرد. دولت‌آبادي 
گفته بود كه دوســت دارد رمانــش اول در ايران 
منتشر شود اما این اتفاق نیفتاد و رمان در‌ سال 88 

به زبان آلماني در آلمان منتشر شد. 
همه جا غیر از ایران

نخســتين ترجمه رمان »کلنل« برمی‌گردد به 
ترجمه آلمانی و انتشار آن از سوی ناشر سويیسی. 
این رمان در ‌ســال 88 )2009( بــا حمايت مالي 
نهادي فرهنگي در آلمان و به همت ناشر سوييسي 
)یونیونزفــرلاگ( به چاپ رســيد و همان ‌ســال 
به فهرســت نهايي نامزدهاي جايــزه بين‌المللي 
ادبيات خانه فرهنگ برليــن راه يافت؛ همزمان در 
ایران هنوز خبری نبود. در عیــن حال »کلنل« به 
فهرســت نامزدهای جایزه بوکر هــم راه پیدا کرد؛ 
‌ســال 90 )2011(. مدیر فرهنگی وقت هم بهمن 
درّی بــود و در اظهارنظــری عجیب عنــوان کرد: 
»رمان »زوال کلنل« در خارج از ایران چاپ شــده 
و ضرورتی ندارد در ایران منتشــر شود«.‌ سال بعد، 
‌سال 91 )2012(، با تلاش »تام پتَردِيل« این رمان 
از فارسي به انگليسي ترجمه و از سوي نشر »هاوس 
پابليشينگ« منتشر شــد. در اين ميانه، در آستانه 
انتشار ترجمه انگليسي اثر، رمان به زبان‌هاي فرانسه 
و ايتاليايي نيز ترجمه شــد. حــالا ديگر »كلنل« 
پرشــتا‌ب‌تر از پيش، مرزهاي زباني را مي‌پيمود و 

در همان‌ سال )2012(، نامزد جايزه بهترين كتاب 
ترجمه در آمركيا شد. در فهرست نامزدها، نام رماني 
از هِرتا مولر، نويسنده شــهير آلماني )برنده جايزه 
نوبل ادبي 2009( و همچنين نويسنده سرشناس 
روس، ميخائيل شيشــيكن نيز به چشم مي‌خورد. 
اين جايزه از برنامه‌هاي شــركت »آمازون« است و 
اگر به سايت آن مراجعه كنيد، عنوان »بزرگ‌ترين 
نويســنده ايرانــي« را كنــار »كلنــلِ« محمود 
دولت‌آبادي مي‌بينيد. رمان در ‌ســال 92 )2013(  
برنده جایزه »يان ميخالســكيِ« سوييس هم شد. 
با این حال همچنان از انتشــار آن در ایران خبری 

نیست.
»کلیدر« و بیت رهبر

نوشــتنِ دومين رمانِ حجيمِ جهــان، »کلیدر« 
‌15ســال زمان برد. دو ‌ســال هم وقت بــرد براي 
رفت‌و‌آمد و گفت‌وگو و نشست‌و‌برخاست با مديران 
فرهنگيِ آن روز. نويســنده گفته بــود »اگر مجوز 
ندهيد تا بيت امام هم مي‌روم«. بنابراين جلســه‌اي 
ده‌دوازده‌نفره تشيكل شد و مجوز انتشار »كليدر« 
با امضاي رئیس دولــت اصلاحات که آن زمان وزير 
فرهنگ‌و‌ارشاد بود، صادر شد. دولت‌‌آبادي »كلنل« 
را حلقه واســطي مي‌داند بينِ رمان‌هاي »كليدر« 
و »روزگار سپري‌شــده مردم ســالخورده«؛ يعني 
»كليدر« را كه بخواني به »كلنل« خواهي رســيد 
و پس از آن مي‌تواني ايده و انديشــه نويســنده را 
در »روزگار سپري‌شــده....« دنبال كني. به لحاظ 
زمانبندي هم اين موضوع قابل تحقيق است؛ چراكه 

رمان »كلنل« در ســال‌هاي 62 تا 64 نوشته شده 
است. شايد اگر آن سال‌ها چاپ مي‌شد، حالا امروز 

درگير اين گير و گرفت‌ها نبود.
کلنل یا زوال کلنل؟

عنوان اصلی رمان به فارســی »زوال کلنل« بود 
که در نخســتين ترجمه با عنوان »کلنل« منتشر 
شــد و همین نام بین مخاطبان ایرانــی هم ماند. 
این رمان ماجراي افســری‌ است در آستانه انقلاب 
اسلامي. او پنج فرزند دارد كه هر كي از آنها در آن 
روزهاي پرهياهو، راه به گروه‌هاي سياسي مختلف 
مي‌برند و بهايي ســنگين به جان مي‌خرند. تقدير 
شوم اين كهنه‌سرباز و سرنوشت اسفبار فرزندانش 
ماجراي اين رمان اســت؛ داستاني كه تنها در كي 
شــبانه‌روز مي‌گذرد اما نويسنده در بازگشت‌هايي 
به گذشــته، راه رفته را بازمي‌خوانــد و خاطرات 
پيشين را پيش چشم مي‌راند. با این مضمون و در 
این شــرایط به نظر می‌رسد عنوان ذاتی این رمان 
همان »زوال کلنل« بــوده؛ چون با روی کار‌آمدن 
دولت جدید هم احتمالا در ایران منتشــر نخواهد 

شد.
رونمایی در گرجستان

ترجمه این رمان حالا در شــرایطی در کشــور 
گرجستان رونمایی می‌شود که همچنان از انتشار 
آن در ایران خبری نیســت. ســخنرانان مراسم، 
تامار لبانیدزه، ناشر کتاب و مدیر نشر »دیوگه‌نه« 
بوده‌اند. همچنین تئا شــورجایا، مترجم رمان هم 
در این مراســم از محمود دولت‌آبــادی و رمانش 
گفت. در بخــش پایانی نیز چند نفر از اســتادان 
حاضر درباره رمان »کلنل« و مترجم کتاب سخن 
گفتند. نماینده مرکز ملی کتاب گرجستان وابسته 
به وزارت فرهنگ هم در جلسه حضور داشته است. 
ترجمه گرجی »کلنل« در نمایشگاه کتاب تفلیس 
که به مناســبت فرارســیدن‌ ســال نوي میلادی 
 در کتابخانــه ملی گرجســتان برپا شــده، عرضه 

شده است.

زوال کلنل
 با وجود رونمایی ترجمه آخرین رمان محمود دولت‌آبادی در گرجستان

 هنوز از وضع انتشار آن در ایران خبری نیست

حسن احمدی از پایان نگارش دومجموعه 
داســتان نوجوانانه با عنوان‌های »ســالاد با 

اینترنت« و »مه و باران« خبر داد.

در ادامه سلسله برنامه‌های سینماتک خانه 
هنرمندان ایران؛ 6 دی‌مــاه فیلم »خاک« به 
کارگردانی مســعود کیمیایی در تالار استاد 

ناصری روی پرده رفت.

رونمایی از کتــاب اسطوره‌شناســی هنر 
با حضور مترجــم کتاب بهــروز عوض‌پور و 
حمیدرضا شــعیری استاد دانشــگاه ازسوی 

انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد.

تازه‌ترین اثر داریــوش مهرجویی با عنوان 
»دوخاطره: ســفرنامه پاریــس، عوج کلاب« 

درخانه هنرمندان ایران رونمایی می‌شود.

آییــن  درکویــر«  »دریــا  ویژه‌برنامــه 
نکوداشــت نود‌ودومین زادروز زنده‌یاد دکتر 
محمدابراهیم باستانی‌پاریزی نهم دی‌ماه در 

فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

قرارداد فروش 300ساعت برنامه به شبکه 
S.A channel بنــگلادش به امضا رســید. 
نخستین بخش از اجرای این توافقنامه، پخش 
سریال »یوسف پیامبر)ع(« از این شبکه است 

که از روز ۲۸ آذر )۲۷ نوامبر( آغاز شده است.

دوجایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش 
اول زن از جشــنواره »زاگــورای« مراکش به 

فیلم »پریدن از ارتفاع کم« رسید.

آیین افتتاحیه ششــمین جشــنواره شعر 
انقلاب روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه درحافظیه 

شیراز برگزار شد.

مراسم بزرگداشت شــهید حسین فهیمی 
فیلمســاز عرصه مســتند امروز چهارشنبه 
۸ دی‌ماه ســاعت ۱۴ تا ۱۶ در تالار شــهید 
فلاحت‌پور دانشکده ســینما تئاتر به نشانی 
خیابان مفتح‌ جنوبی، کوچه شــهید ورزنده 
ســاختمان شــماره ۲ ســینما تئاتر برگزار 

می‌شود.

رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان 
قطعه »اعصاب ندارم« را در آســتانه تازه‌ترین 

کنسرت موسیقایی خود منتشر کرد.

مراســم افتتاحیه نمایشگاه گروهی عکس 
»زی« در روز ۱۰ دی‌ماه از ساعت ۱۷ الی ۲۳ 

در گالری شناخت برگزار می‌شود.

پروژه چند رســانه‌ای »غم نومه فریدون« 
به آهنگسازی حســین علیزاده و کارگردانی 
پیمان قدیمی اردیبهشــت‌ماه ‌سال آینده در 

تالار وحدت تهران به صحنه می‌رود.

 بهرام کلهرنیا: تصویرسازی 
در زندگی روزمره جاری‌اند

شهروند| نشســت خبری نخستین جشنواره 
تصویرسازی بانکداری الکترونیک با حضور بهرام 
کلهرنیا گرافیست شناخته‌شده ایرانی و جمعی از 
اهالی رسانه برگزار شد.  بهرام کلهرنیا در ابتدای این 
نشست گفت: امروز یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی 
درجوامع مختلف میزان دسترسی افراد به اسناد 
هنری است. این اسناد تنها منحصر به موزه‌ها نیست 
و همه هنر‌ها و همه زمینه‌ها را در برمی‌گیرد. امروزه 
هنر در روزمره همه ما نقش مهمی دارد؛ در هرجای 
شهر و در هرکاری که درطول روز انجام می‌دهیم، 
هنر حضور دارد. برای مثــال طراحان گرافیک به 
هزاران شکل با ما همراه هستند؛ محیط لپ‌تاپ‌ها 
و تلویزیون پر است از نشــانه‌های گرافیکی.  این 
مدرس گرافیک افزود: امسال به سبب محدودیت 
زمانی که داشتیم، تنها گروهی از تصویرسازان به 
شکل میهمان درجشنواره هســتند که ما از آنان 
برای ارایه اثر به جشنواره دعوت کردیم. گروه بزرگی 
از هنرمندان تصویرساز کشــورمان برای حضور 
درجشنواره دعوت شــده‌اند. بی‌شک در سال‌ها و 
دوره‌های بعدی برای جشــنواره فراخوانی درنظر 
می‌گیریم و جشــنواره در سطحی بسیار گسترده 
برگزار می‌شــود. در روزهای برگــزاری همایش 
بانکداری الکترونیک یعنی ۱۳ و ۱۴ دی درمرکز 
همایش‌های برج میلاد، آثار حاضر در این دوره در 

قالب نمایشگاهی به روی دیوار می‌رود. 

اخبار كوتاه

خبر آخر
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شهروند|  دکترای افتخاری از فرانســه دارد و در سوئد و ایتالیا و 
بلژیک و نروژ هم ساز زده. قیچک‌ نواخته. در امارات متحده عربی 
و کویت هم ناز سازش را خریده‌اند. منتها در کشور ما به رسول بخش 
زنگشاهی، ماهی ‌120هزار تومان مســتمری می‌دهند و پول پای 
مصنوعی را هم نمی‌دهند.‌ سال 90 هم به صداوسیمای تهران آمده 
و 12 قطعه بی‌کلام ضبط کرده که هنوز هم حق‌الزحمه آن پرداخت 
نشده. البته سازمان، برنامه‌های مهم‌تر دیگری دارد و به این بیمار 
دیابتی که حالا روی ویلچر مانده چه کار دارد! ‌12ســال است استاد 
به بیماری دیابت مبتلا شده.‌ سال گذشته پزشکان چاره‌ای جز قطع 
پای راستش ندیدند. حالا هم بیماری آن‌قدر پیش رفته که رسیده 
به پای چپ. هزینه پروتز پا چقدر اســت؟ حدود ‌4میلیون تومان. 

احتمالا نزدیک به همان مبلغی که صداوســیما باید پرداخت کند 
یا این‌همه ســازمان و نهادی که معلوم نیست وظیفه‌شان چیست. 
جالب اینجاست برای چنین استادی تاکنون هیچ سازمان یا نهادی 
پا پیش نگذاشته. فرزندش گفته: »تا زمانی که این هنرمندان زنده 
هستند، کسی به دیدن‌شــان نمی‌آید و به آنها کمک نمی‌کنند اما 
وقتی از دست می‌روند، آن‌وقت می‌گویند »استاد برجسته‌ای بود!« 
اداره فرهنگ و ارشاد زاهدان هم کاری از پیش نبرده. درواقع به گفته 
پسرش مدیر کل، نامه درخواست را گرفته و در جیبش گذاشته. شاید 
هم به بخش مالی عودت داده که گفتند نداریم و نامه الان در بایگانی 
وزارتخانه خاک می‌خورد. زنگشــاهی حالا 75سالش است؛ بدون 

بیمه، بدون حقوق مکفی و بدون پا. 

ماه‌ها انتظار یک هنرمند برای خریدن پای مصنوعی!

ناز سازم را نمی‌خرند... 


